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  تاريخ فيلم فانتاسماگورياي تأملاتي در باب اكسپرسيونيسم و سينما : 

  سابينه هاكه

  شروين طاهري   

 

 

سينماي وايمار، فرهنگ نازي و : هايش عبارتند ازسابينه هاكه استاد ادبيات و فرهنگ آلماني در دانشگاه تگزاس است. حوزه پژوهش 
ها  نازي «  ،»پسند در رايش سومسينماي عامه «  ،»سينماي ملي آلمان«  ،»مكان نگاري طبقات«هايي مانند  كتاب مطالعات فرهنگي. از او  

اي  اين مقاله ترجمه   و ... به چاپ رسيده است.   »جديد  ةآلماني در هزار-سينماي تركي«  ،»تاريخ و دمكراسي  سينما،  نمايش:ة  بر پرد
از:     A Companion to the Literature of German Expressionism/Edited by James Hardin است 

Expressionism and Cinema: Reflections on a Phantasmagoria of Film History By Sabine Hake/p 
321-341 

 

كه اين فيلم با گونه گره نخورده است  نبشي خاص اين با سبك ويژه و ج  1اري گمطب دكتر كالي  همچوندر دنياي سينما هيچ فيلم ديگري  
اري تا اين اندازه با استناد مكرر به جامعه و فرهنگ گمطب دكتر كالية  اكسپرسيونيسم همانند گشته. به همين ترتيب ، هيچ فيلم ديگري به انداز

اي  اسطوره   اًتقريب  . جايگاهافكندسياليسم روشني ميسوسيونال اي نا توده   ةآوري بر جذبصورت حيرت وايمار ، آنها را معنادار نساخته ، تا آنجا كه به
 

1 Das Kabinett des Dr. Caligari  /The Cabinet of Dr. Caligari 
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اش با فرم و معنا در سينماي  نسبت  ةدربار  متعارضي  دعاوي،  كندادامه پيدا ميش  او نحوه پذيرش   شكل توليد  ةهاي رقيب دربار شرح اري در  گكالي
بندي  اري پايان گطور كه كالي). در مسيري مشابه همانBudd 1990( ش در تاريخ فيلم آلمانياجايگاه  ةو بالاترين توجهات نظري دربار  ،صامت
  رابطه ، اين گريزپايي در  دهد. درعين حالمقاومت نشان مي   صورت كلي دربرابر تعريفي آسانبه   نيز  ، فيلم اكسپرسيونيستيكندرا انكار مي   2راحت 

يي  هاي سينماطور كه در شيوه همان، شودم و انتقادات فرهنگي نميتكرار و تشديد اين مفاهيم در تاريخ فيل تداومهاي انتقادي مانع چارچوب با
سينماي  «انداز  روشني در دو چشمتوان بهمي  ناپذير معنا رااجتناب   لغزش،  با نظربه مطالعات فرهنگ وايمار  .خر چنين استأاي متو چندرسانه 

اكسپرسيونيستي«و    »وايمار (  »فيلم  بازسازي تاريخي،  رابطهرا در    و مشاركت آنها  )Elsaesser  34 ,2000به مشاهده نشست  و   با    نظري 
  . ديدآلماني    ةسينمايي مدرنيت

اندازهاي مصنوعي، زواياي  زمينه، چشمخاطر نقاشي پس ه بهترين شكل ب  اري بهگ، كالي5و والتر رايمان   4، هرمان وارم 3با طراحي والتر روهريگ 
تشكسته و  دراماتيك  نورپردازي  مي أ،  شناخته  گرافيكي  همان Robinson 1997  (  شودثيرات  يانوويتس ).  هانس  كه  ماير  6طور  كارل    7و 

.  شودآغاز مي  ،آمده گرد  همراه سزار خواب به هاي شهر كوچك  اري مرموز كه از حاشيه گدكتر كالي  كردنتعقيببا  ، داستان  گويندنويس مي فيلمنامه
ثيري ويرانگر  أاند تشدهكند و بر سه دوست جوان كه در مثلثي عشقي گرفتار  پخش مي  در شهر و ميان مردم  را  ترس  ،هااي از قتلمجموعه 

مي مي آلن، كشته  مردان،  از  يكي  كه  وقتي  يناگذارد؛  زن،  و  مي خواب   دستبه ،  شود  ربوده  كه  داستان  چارچوب  شود.گرد  مردي  جايگاه  از   ،
ري ديوانه يا  اي براي دكتكند و قرباني آماده ، هنگامي كه او آنجا را ترك مي گيردشكل مي ه است  خانترين دوست فرانسيس در ديوانه نزديك 

از تصميمات هنري و    شدهسنجيده  ايزنجيره فيلم محصول    ةد كه ساختار روايت پيچيدنكنمي   مطرح  يافته هاي اخير  .شودتوهمات خودش مي 
، و حتي از آن كمتر  آلمان تقليل داده شود  ةدر جامع  گرايانهتواند به يك بيان از گرايشات اقتدارنمي اري  گ. به همين دليل كالياست  اقتصادي بوده

كارگردان و    8برت وينها، ربالاترين تنظيمات سبكي  ي دربراي حاضرساختن رخدادهاي رواي.  پيشگويي هيتلر در نظر آورده شود  تواند همچوننمي
توليدي در  هاي  شان از جريان اصلي ژانر فيلم: متمايزساختن محصول دنبال تحقق دو هدف بودندهب  10كلا ديوي دوكننده استتهيه  9اريك پومبر 

 طور كههمان   بنابراين.  هاي زيباشناختيد بر كيفيتكيأهاي فيلم در ميان ديگر هنرها از طريق تكردن چارچوب ، محكم شان و علاوه بر آنزمان 
مزيتي  خارجي و بومي    هايدر بازاراز كاليگاري    پسشده  ساخته    هاي هنريفيلم  به  ،اكسپرسيونيسم  به  ، ارجاعدهدتاريخ سينماي وايمار نشان مي

  ياري رساند.     متوسط  ةيحات مشروع طبقتفر  درون  سينما درتحول بعدي  آشكار بخشيد و به  

  ة هاي پس از جنگ به منظوم م و اضطراب جنگ و سال ، داستان ترجماني از خشگاري چيست؟ از نظر روايي، ويژگي اكسپرسيونيستي كالياما 
اري تجسد  گكالي  از سويديگري    ،زمان  در همان.  كندرا نابود مي  هماهنگي و نظم  پديدار  امر غريبه و بيگانه. ظهور  بود  ايويژه ملودراماتيك  

  ة واسط ه، اين آشوب بمايهشد. از نظر دروناروتيك هم مي امر  غياني كه شامل  ط،  شد غيان تسهيل ميطعصيان و    ةميانجي او لحظيافت و به مي
. درحالي كه اولي به رمانتيسم  شدبندي مياي از تقلا بود، مفصل ر وجود و استعاره زمان جايگزيني براي استقراشيدايي همراه با ديوانگي كه هم

،  صورتي مشابه ). به Donahue 1994(  شدمنجر مي مدرن  گرايياقتدار دن مدرن ازبه نقد بنيا، دومي گشتعقلانيت بازمي آلماني و نقداش از 
سوي  ي را به جهان مرئ  ةگستر  كه، همچنان زايي شود خواهي يا آسيب بخش آزادي توانست الهام مي  فيلم  از طرفانكار تعريف مرسوم از واقعيت  

عميق پيرامون    و تزلزل  . چندگانگيدادآورد يا خبر ميبه تصور در ميبژه را  ي مطلق تمايز سنتي ميان سوژه و اتلاشكرد و  خيال هدايت مي
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آميز ميان دانش و  مخاطره   رابطة،  چون ناجي و جبار نقش دوگانه دارد، كسي كه همرسدگاري به اوج مي مركزي كالي  ةمدرنيته در اطراف چهر
  .  زندميونيستي به فهم درآيد برهمتصورات اكسپرسي   كانونعنوان  بايست بهبندد و مشابهت ميان جادو/سحر و سينما را كه مي قدرت را مفصل مي 

كنند نقش كليدي را بازي مي   توصيف شود  در سينما  پيشرو پشت سر اكسپرسيونيسم  مثابه نيروهايتواند به در آنچه ميتصويرپردازي    تمهيدات نوِ
 ةزمين. پيش هاي مدرنهمچون محل بنيادين هويت  انداز، و افسون چشم ردازي، كشف ابهام پش به سبك ا: گرايش برانگيز نيستتعجب  و اين اصلاً
بيني ، جهان بخشيشود، با نظموضوح آشكار ميشخص به  از اول اندگرفتن از چشم اش بر مفهوم سنتي هويت در فاصلهكنندهثباتثير بيأبصري و ت
هاي  ميانجي جذابيت شده. بهيناي هيپنوتيزم ةخيرو نگاه  اري، چشمان بزرگ سزارگكالي ةير: عينك تر اتكاي عظيم بر سناريوهاي ديدنثابت و د

خودهمانندسازي فيلم با سنت نمايشي واريته   .دهدتماشاگرشدن نظر مي خواست توده براي سينماي اوليه و مخاطرات  ةاري دربار گ، كاليحاشيه
فرد سينمايي، كه شامل تصوير متحرك  هاي منحصربه ق افكت از طري  ،. در عين حالشودتري، برجسته مي أيت تئبا سبك بازي ملودراماتيك و موقع

 يك،  اند پس از ناخودآگاه شكل گرفتهشده  ري هاي تماشايي الگوبردامنظومهدهد كه از خلال  اي را نشان مياري همچنان لذت تازهگ، كاليشود مي
تعين برخي از پژوهشگران را  يك راوي غيرقابل  ةمدخل و مقدم.  ينماي اوليه و تحليل روانشناسانههاي ميان سارجاع روشن و واضح به قرابت

). به همين Murphyوري را كاوش كنند (تميان روايت مبهم و بحران عميق معنا پس از شكست در جنگ و فروپاشي امپرا رابطةبرانگيخت تا 
مجدد بر ميراث رمانتيسم برعليه گسستگي بنيادين   تأكيديعنوان  ديگران نيز متقاعد شدند تا فيلم را به  ،شدن چارچوب داستانبا اضافه   ،ترتيب

  ). Kasten 1990, 39–51(    ي و مدرنيته روي داده مورد مطالعه قرار دهنداكه به سبب فرهنگ توده

  زند مي   پيوندطور كل به تاريخ سينماي وايمار  به   را  اري و سينماي اكسپرسيونيستيگ كه كالي  انتقادي است  برداشتاين موقعيت دردنشان اختلاف  
واقعيت اجتماعي    را  فيلم  از  تصاوير رقيبو   اين دو نظر با دوكندنمايان ميفرايند هنري  بيان    ياهمچون بازتاب  ثيرگذار مشخص  أمطالعه ت  . 

اجتماعي  - شناسانه. در مطالعه روان 14نر ز) اثر لوته آي  1952(    13زدهجن   پردةو    12ئر ا) اثر زيگفريد كراك  1947(    11اري تا هيتلرگ، از كاليشوندمي
شناختي كه در ميان ملت در خصوصيات يا گرايشات روان«ها و مضامين اكسپرسيونيستي در آشكاركردن  مايهئر بر درون اسينماي وايمار، كراك

،  گارياصلي كالي  متنبدون دسترسي به  .  اول  ن مورد، آلمان پس از جنگدر اي  –  )6(   بيشترين تكيه را دارد  » اش غالب استاصلي از توسعه  ةمرحل
هاي واقع در ساختار  كردن تمامي چالش آلمان در سركوب  ةجامعمرزبندي گرايشات دردشناسانه در    مثابهبهبر چارچوب داستان  ئر  اكراكتفسير  

و فرمانبرداري بود و از اين منظر به او اجازه    طغياناي در نوسان ميان  . اكسپرسيونيسم خصيصه افزوده شدش  امراتب اجتماعي لسلهاقتدار و س
پسر و دلبستگي نامعمول به انسان  -تضاد پدر  ةسينماي وايمار به مسئلدر پشت آنچه او همچون دلمشغولي    را  پيشافاشيستيداد تمايلات  مي

  حلولش در زمان واقعي   مثابهبه با هيتلر    نهايتاً  اري تا مابوزه بود كهگگري و استبداد از كاليسلطه ،  نتيجهدر. ديد آشكار كندميگر  ديوانه و سلطه 
هاي سبكي و تماتيك قرار داد؛ بنابراين  شخصهگرايانه را برگزيد و تمركز اصلي را بر مصورت  رويكردينر  ز، آيشد. از جانب تاريخ هنرمتحقق  

آلمان  «  :نتيجه گرفت آلماني است و    توسعةسينماي  وام    ةمشاهد هاي قابلهاي مدرن يكسره صورت تكنيكاين  رمانتيسم  را  تخيل رمانتيك 
بينند كه همچون اظهار هويت آلماني و وضعيت  اش مي فيلم اكسپرسيونيستي را همچون محصول زمانه   كمدست هردو نقد  .  )106(»  دنگيرمي

ئر  اشود و در نظرگاه كراك كيد ميأ اي آن) در تخيل ملي ت(شر) (در مفهوم گوته  Damonischeنر به مركزيت  ز، در نظرگاه آياست خطير ذاتي آن  
نر در تاريخ سينماي  زئر و آياتوجه به چالش كراك  . اخيراًسياليسم دلالت داردسو مدن ناسيونال آدر بر   بر ناخودآگاه مليكه    سازدشناسي را مي غايت 

ة  رهاي نوين دربااندازاين تفاسير را به روي چشم   و توسعه يافته است و همچنين  مكان كردهنقل هاي مردمي  المللي و سنت وايمار به روابط بين 
  . پرسيونيستي گشوده است فيلم اكس

اكسپرسجفت  و  فيلم  مسئلهشدن  هميشه  است يونيسم  بوده  فيلم ساز  بيشتر  پژوهشگران  از  برخي  ساخته ،  دورهاي  در  را    ةشده  وايمار 
كمي    ة ) و عد  Cookeكنند (اول آن دهه محدود مي  ة. بسياري ديگر اين اصطلاح را به نيم) Courtadeدهند ( اكسپرسيونيستي تشخيص مي
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  اندك   توفيقها را در سرمشق قراردادن اكسپرسيونيسم داراي  ، باقي ساخته گارياستثناي مورد كاليو به  كشندرا به چالش مياعتبار اين اصطلاح  
ن بر  ، درحالي كه ديگراگيرنددر نظر مياسخي به مسائل اجتماعي  برخي فيلم اكسپرسيونيستي را از اساس همچون پ.  )  Saltكنند (ارزيابي مي 

،  بيننداشناختي سينماي ويلهلمي مياوج نوآوري زيب  ةمثابه نقطها را به ). برخي اين فيلمScheunemannكيد دارند ( أكيفيت زيباشناختي آن ت
تحليل اكسپرسيونيسم  ماند كه  . و در اينجا توافق كمي باقي ميكيد دارندأميان سينماي وايمار ت  وار آنها درشبح  ةحال آنكه ديگران بر حضور چهر

هاي  . با يك نگاه فراگير به پژوهشگران در اين محدوده حتي پرسش بندي شود يا نهم بهتر است تقسيمميان ايدئولوژي نقد يا زيباشناسي فيل در
،  نما يك جنبشا اكسپرسيونيسم در سياست: آي  موارد  ترين نقاط مورد پرسش شامل اين. مهمگيرد كه بايد پاسخ داده شودل مي بيشتري شك

شناسي؟  ؟ يك زيباشناسي است يا يك معرفت )wollen  Kunst(  معطوف به سبك  ريلي  يك سبك يا يك دوره است؟ يك سبك است يا حركتي
يا ت است  متني  مجموعه أيك كيفيت  از مايه ثيري تماشايي؟  درونمايه اي  و  يا  ها  است  روايي  و منظومه   ةويژ  محصولهاي  اي خيالين؟  تصوير 

ي برعليه فرهنگ و ميثاق ختزيباشنا  طغيانيرسازي يك عصر از طريق ابزاري بصري است يا اظهار شخصيت ملي در صورتي روايي؟  خودآشكا
هاي مبهم فرهنگ والا و پست يا تبلور  مشاركتي فعال است در مرزبندي آميز توليد؟  هاي تبعيضشده به محدوده اجتماعي است يا پاسخي حساب 

شود يا اولين  عرضه مي  عكاسي طبيعت  باگرايانه است مانند آنچه  واقع   ذاتاً  ايجويانه با جامعه وايمار؟ كشف رسانه شديد و مقابله مستقيم تضادي  
محصول سينمايي    ساز و واقعيت مجازي؟ مشاركت آلمان است در جريان فيلم آوانگارد اروپايي يا، شبيهسازوهم  ةي تازهافناوري   ةمرحله در توسع

  كند؟  ) كه سينماي آلمان را از ديگر سينماهاي ملي جدا ميSonderwegويژه (راهي  

هاي مرموز و خط عجيب  ، شخصيتوعن تنظيمات مص ةواسطه بالاتر ب هاي هنري كه از همهشماري از فيلم اي اري موفق شد راه را بر گ كالي ةپديد
نيروي    همچون  Stimmungتكيه بسيار بر اتمسفر يا    اشتراك داشتها  اين فيلمشان متمايز بودند هموار سازد . آنچه در بسياري از  داستاني 

اولويت    .كرداسات فرهنگي را تركيب ميهاي هيجاني و احس ، وضعيتهاي ادراكيبصري، حالت   هاي، سنتهاي ادبيمايهكه ناهمگوني  يكتايي بود  
تا آنجا كه عناصر اكسپرسيونيستي در  .  كندروشني معرفي مي اتمسفر را به، تنها آشكارترين علامت كاركردي اين  15روشن سايه يا    روياروسكوك

شناختي  روان ترين وضعيت اند جهان مرئي را از طريق فرافكندن نهاييهايي موفق شده ، تنها اندك فيلمها و آثار ظاهر شده استاز گونه  شماري
    .تغيير شكلي راديكال دهند  شدهبسيار تنظيم  دروني و بيروني  بر روي فضاهاي

ثباتي وسيع سياسي و اقتصادي موجب  ها بي. در اين سال اندتوليد شده   1923و    1920هاي  ال هاي اكسپرسيونيستي در ميان سبيشتر فيلم
بود كه گردش    1924 در، و درنهايت  اي و تورم، و فقر فراگير و سرگرداني شدهاي نظامي، بيكاري توده انقلابي و ايجاد توطئههاي  شكست قيام 

طلبانه  انداز نفع طرفي را پديد آورد و چشم ، بيگرايياصطلاح ثبات، خوشبيني، عمل غلب همراه با پايان اكسپرسيونيسم، دوران به. اپولي تثبيت شد
،  Neue Sachlichkeitگرايانه در مشاركت با  مبتني بر فرايندهاي تكنولوژيك و تغييرات اجتماعي را موجب شد كه بيانش را در سبكي واقع

  ). McCormick, 15–37شود، پيدا كرد (نو ترجمه مي  جديتبه عينيت نو يا    اصطلاحي كه معمولاً

، بيشترشان  نگري نوين يكدستي داشتند كي جهان ، تنها درصد اندشدندتي اكسپرسيونيستي شناخته مي شناخصورت گونههايي كه بهدر ميان فيلم
  » اكسپرسيونيست«، برچسب  كردند. در يك معناي ضعيفاي سينمايي موجود تركيب ميهاكسپرسيونيستي را در سنت ژانري و سبك   عناصر

دنبال هايي كه بهو ناتوراليسم تثبيت شده بود و فيلم رئاليسم از طرفطور كه گرايي آنهايي كه به فراسوي معناي مرسوم واقع براي تمامي فيلم
 از صيح تا نيمهها شامل فيلم  . اين فيلمشدكار برده ميهتوانست بتر از واقعيت بر اساس هيجان، ادراك و احساس بودند، ميقوي   يثيرأآفرينش ت

اي  خانه ،  گم شده استكه   18گئورگ كايزر   ةشد، اقتباس نمايشنامه تحسين  17) اثر هرگز نمايش داده نشده كارل هاينس مارتين 1920(    16شب 
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دربار1920(    19ماه   روي و ساكنان عجيباي  خانه  ة) كه  بودمرموز  نو كشف شد؛  وغريبش  از  ) هانس  1920(    20الگل تخيلي  -علمي  ةفيلم 
ناشناخت، و ملودر21وركمايستر  به كارگرداني هانس كب 1921(    22س و تورگ  ةام روستايي تاحدي  اين  . ديگر فيلمشدمي 23)  اغلب در  هايي كه 

موفقيت ناچيز    ) سه فيلم وينه كه از1924(    26هاي اورلاك دست ) و  1923(    25راسكولنيكف ،  )1920(    24اصل  عبارتند از:  شوندمجموعه ذكر مي
) به كارگرداني  1924(  28  سال جديد حوا) و  1924(    27، قطعهعنوان اثر كلاسيك شناخته مي شوندهايي كه بيشتر به  . فيلمتجاري برخوردار شد

هاي  كيد قوي بر انگيزش أ. اما تاند نمادين به امر دروني پرداخته اند چراكه اين آثار به شكل  مثابه اكسپرسيونيست توصيف شده بارها به   29بيك   وپل
، ژانري كه  كندشدند متصل مي ني) خوانده مي هاي آپارتما(فيلم  Kammerspielfilmها را به ظهور ژانري كه  شناختي همچنان اين فيلمروان 

از ساختارهاي خانوادبخش مهمي از سينماي وايمار را شامل مي  انتقادي  ي  ها . در سايهگي و محيط اجتماعي را مدنظر داردشود و بازجويي 
  با   33) پل لني  1924(    32موميهاي  پيكره ، و در  كندتر را كاووش مياان فيلم و تئقرابت و نزديكي مي  31) آرتور رابينسون1923(    30هشداردهنده 

هاي فضايي و  ، استعاره 34هاي بخش بخش هاي اكسپرسيونيستي در روايت ، اولويت عنوان طراح صحنهها كار بهپس سال لين كارگرداني موفق از  او
هاي  كه اول بار در سرگرمي  اي بودندهاي خيالي صورت مساوي مرهون تكنيكها به در عين حال اين فيلم . گذاردبه اشتراك مي مجازهاي بصري  

  بازي پرورش يافت.  و شعبدهبازي  سينمايي مثل سايه اپيش

نمي اكسپرسيونيستي  فيلم  براي  پيكره  يك  تثبيت  تدشواري  از  شناختهأبايست  چراكه  شد ثيرات  گردد،  منحرف  اكسپرسيونيسم  جريان  ه 
. شايد حتي بسيار  اثربخش بود  1920  ةاي سينمايي دههگسترده بر تلاش در ابعادي    1910  ة، ادبيات و هنرهاي بصري در دهتراكردن تئانقلابي 

كردن تضاد معمول  ابزاري اكتشافي در يكپارچه  مثابهبه   كاربردش  در تضاد با  فردبودن اصطلاح اكسپرسيونيسم ضرورتاًمهم باشد كه منحصربه 
از  ، قرار نگيرد.  دوم قرن نوزدهم دارد  ةومي در نيمعم   ةميان جنبش آوانگارد و سليق  متغيربازسازي اتحاد    ثيرات فرهنگي و درأزيباشناسي و ت

،  رت و سازماندهي فرهنگي توصيف شود هنري به بحران بنيادين در نهاد قد  پاسخيمثابه  بايست بهتاريخي جنبش اكسپرسيونيستي مي  لحاظ
جمهوري وايمار و تلاش متزلزل براي    برپاييسلطنت تركيب شد و در    ل جهاني به اوج خود رسيد و در سقوطو بحراني كه در كشتار جنگ ا 

براي    ساختن معياريكار  ه دست ب  1910  ةها در طول ده. اكسپرسيونيست فاع از اصول دمكراتيك ادامه يافتتثبيت فرايند پارلمانتاريستي و د
، تغييرشكل ازدواج و  اماتيك در مناسبات نسلي و طبقاتيت در، تغيرانهادهاي قدرت  شهر، بحران دركلان   ةاز مدرنيته كه از تجرببهت ناشي  

،  از طريق واردآوردن اضطراب بيشتر  صورت عميقي . درد ناشي از جنگ بهاز اين دست حاصل شده بود، قرار داشتند  زندگي خانوادگي و چيزهايي
هنرمندان و نويسندگان اكسپرسيونيست آرمانشهر اجتماعي راديكال  . بنابراين جايي كه  ثير قرار دادأتز مدرنيته را تحتفاجعه و بدبيني اين منظر ا

م  احضار  را  فردي  آزادي  روياي  فيلمكردنديو  برانگيزانند ،  اصول  از  محدوديت   ةسازان  انعكاس  براي  شكست اكسپرسيونيستي  و  هاي  ها 
  .  بخشي مدرن بهره مي بردندودتحقق خ
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قاطعيت فيلم    تدريجي روايت كلاسيك با  تدوينداد تا با توجه به  سازان وايمار اجازه ميفيلم   ، اكسپرسيونيسم بهزيباشناختي  ايپديده عنوان  به
كنند تصديق  را  ميانهنري  موقعيت  برانگيزانند«  .  روايت Tom Gunning(  »35اوليه ة  سينماي  سينماي  و  كالي)  كه  بسيارگمحور  از  اري  ي 

انگيزي كه با  ، اين فرهنگ شامل سنت خيال ساخترا مشخص مي    1910  ةر طول دهآلماني د، فرهنگ فيلم  هايش را به نمايش گذاشت خصلت 
ة  اي از فيلم كه با مشاركت ويژگونه  ،)  Autorenfilmلف (ؤم-كيفيت هنري با مشاركت فيلم   ةهايي چون هنريك گلين و پل وگنر و مطالبنام 

ادبي ساخته ميؤيس يا منوفيلمنامه بندي ناكامل قواعدي كه روايت  مفصل   برمبناي  درواقع سبك اكسپرسيونيستي  .شودشد، شناخته مي لف 
  جامانده از يا    ماندهعنوان سينماي عقب به  آن را  در توصيف سينماي اوليه آلمان  برآن داشت  را  منتقدانكرد و برخي  كلاسيك را هدايت مي 

).    Salt(  توسعه دادبندي، توجه به طراحي صحنه ) كيد بر چارچوب تركيبأ(براي مثال ت  هايش رامشخصه   در نظر بگيرند،استانداردهاي جهاني  
ساز وايمار اجازه داد از سينماي اوليه متداول براي دغدغه فرمال  طور هم ادعا كرد كه اين تمايزات به هنرمندان فيلمتوان اين ، ميدر عين حال 

.  ر شوند انين كلاسيك روايت را متصوبپردازند و جهاني بدون مزاحمت قو  چشم انداز سوبژكتيو  آوانگارد بهره برند و به مسائل معاصر از خلال
،  دربرداشت   تضادها را نيز،  نيته كهرسينمايي از مد ويري عميقاًمدرن از سينما و تص   ي ذاتاًتصوير  توليد خلاقانهسنت و   ةسان تركيب دوباربدين 

  .  هويت بودو با اكسپرسيونيسم هم  آمددست ميه ضدمدرن ب  ةفريبندها و تصاوير  ميانجي داستان اغلب به 

بودند كه   هاييآوردن تماشاگران تازه از طريق توليد فيلمدست هديوهايي بود كه نيازمند بو، فيلم اكسپرسيونيستي واكنش استاز منظر اقتصادي
  ة ديوي توليدكنند و، است ويژه در دكلابيوسكوپه محتوا نيز چنين باشند. بدند، در  كرري و برانگيزش را تبليغ مي، نوآوابداع  ،كه در فرمهمچنان

. منبع بازبيني و تبليغات تجاري اكسپرسيونيسم  توليد متمايزاش مبدل شد  ةرين جنب، اين فيلم هنري نو به مهمتفيلم ديگر وينهاري و چند  گكالي
حفظ  متوسط از طريق    ةكار طبقثير را در اجتماع محافظه أكه بالاترين ت  اياستراتژي ،  اي از همبستگي فرهنگي بودا هاله ب  هابينفيلم  فعاليت

فيلم «، عنوان  صنعت فيلم  ر طول اين دوره براي تثبيت شتابد  آورد.ميكرد فراهم  تر ميقانوني كه فاصله ميان فرهنگ والا و پست را صريح
عنوان  ، كه به گرايش هنري را زد ةگاري جرق. كاليدادبازارهاي خارجي مي   در  كتارواج يافت كه همچنان به توليدات آلماني يك هويت ي  »هنري

ماني در ميان بزرگان  هجوم آل  ةها دربارايجاد كرد و مسبب برخي دغدغه   نكلوپ را در انگلستا، جنبش سينه رانسه معروف شد گرايي در فاري گكالي
(    38لم: او به جهان آمد وعنوان اشتياق به نمايش درآمد) و گ(در آمريكا تحت  37) ارنست لوبيچ1919(    36اري دوب  هاليوود بود. به همراه مادام

به دستگاه پخش آمريكا    شدند كه  فيلم مشهور وينه بخشي از يك بسته فيلم آلماني  لم نمايش داده شد)،و ريكا با نام گ(در آم   39) پل وگنر 0192
، مهاجرتي  ج مهاجرت به هاليوود ترتيب دادندها موقعيت دلخواهي براي اولين مو، اين فيلمايالات متحدهفروخته شد. در   1920 ة در اوايل ده

  .  ياننيگ و پمبرو،  ئ لوبيچ، مورنا  –المللي فيلم هنري آلماني ميسر شد  ثير موفقيت بينأ تكه تحت

. آنها  هاي اكسپرسيونيستي آشكار نبوديلمهيچ كجا به اندازه پوسترهاي فعنوان كالا در  عنوان هنر و فيلم بهها ميان فيلم بهتعادل متزلزل فعاليت 
،  ين در عمارت سلطنتي كورفوراشتدام اعظم برلر ، شامل نمايش فيلم براي صدگاريبخشي از فعاليت تبليغاتي پر زرق و برقي بودند كه در مورد كالي

درسراسر    »40اري شوي !  گتو مي بايست كالي«اشتن بنر عجيبي با اين مضمون  گذنمايش، و بهمنه در مجلات هنري و نشريات ادبيتفسيرهاي پردا
، با نزديكترين نسبت به  اصلو    اريگ دكتر كاليمطب  سترهاي دوتا از مشهورترين توليدات دكلا (كه در اين حجم تكثير شده بود)  و . پشدشهر مي

، هم هاها و سنتهاي ناهمگون، سبك التقاطي بين صورت ةادپوستر با استف. بودندطور كلي تصوير شده يستي بهمفهوم مركزي فيلم اكسپرسيون
اري شركت طراحي  گ تر كالي. براي پوسمتوسط را  ةكردمردد تحصيل  ةن طبقداد و بيشتر از آمركزيت گروه مشتاقان سينما را خطاب قرار مي

شده از بستر پوستر شيئي  رو آبي) شناختهپياده   ،(براي مثال، آسمان نارنجيهاي تند  ، اشكال ساده و رنگاز سطوح تخت  41ل برنهارت گرافيكي لد
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)Sachplakate   هاي روشناييبهره برده بود كه براي تبليغ لامپ  42) مشهور لوسين برنهارد  AEG    و شمع موتورBosch  جهان   .شداستفاده مي  
كه  أتتحت  ،اصلفيلم    ةشناسانشرق  فنكر  جوزف  گرافيست  هنرمند  (  Jugendstilهاي كشيده  صورتثير  نوگرا  هنر  و  جوانان)   art(سبك 

nouveau  (  كردند  . هر دو پستر تخيلات اروتيكي را نمايان مي كرد، احضار شدويني تركيب ميطلب  نقاشان تجزيه  ةرا با نگاه طراحانه مورد علاق
، زواياي  ها از خطوط اريب كه برخي استفاده . درحالي  كردشد ميدر پيوستگي ميان هيجان و ديوانگي، وسوسه و خشونت، زيادروي و انحطاط ركه  

شان را از  ها و عناصر سبكياز درونمايه  ايعمده برنهارد و فكنر بخش  ،  شوندشناخته ميصورت نوعي با اكسپرسيونيسم  تند و تضادهاي قوي به
هاي فاليك و  يت صورت ، اولوشدن روشن و مرد تاريك نمايان مي نشيني زويژه در همه . اين نوع استفاده بت غني اغراق قرن نوزدهم برگرفتندسن

كه ، و پرداخت نمادين به اشتياق جنسي همچون ميلي متجاوز كه همچنان ظرفيت اين را دارد جاندار و جهان بياشكال سازمند، آميزش جان 
  . آور مبدل شوداي مرگ به تجربه

بايست طور همزمان مورد ارزيابي قرار گيرد و به همان شكل ميزيباشناختي و اقتصادي به  اييده پدمثابه  بايست بهفيلم اكسپرسيونيستي مي
هاي كوچك همچنان  بسياري از كمپاني  . درتغيير كرد  1920  ةسازي در طول دهعنوان بازتاب اصلي وضعيتي تلقي شود كه در آن شرايط فيلمبه

يت  حسنتي خلاقيت انفرادي ارج) مدل توليد براساس كار جمعي بود كه بر مفهوم  AG(جهان سينمايي    Ufaكنندگان مستقل  كه در كارگاه تهيه
كه در   طور، همان ثر بود كه فزوني هوش خلاقؤقدر من اري هماگ، نقش فقدان ماده كار در پديدآمدن امضاي سبكي كاليداشت. در اين خصوص 

، هرالت  يرات سازنده طراحاني چون روهرينگثأت  ،تنظيمات سبكي  ترينغني   ديكي هويت فيلم اكسپرسيونيستي با. نزگونه استاي اين هر اسطوره 
، ناخودآگاهي  مدرن  44، مقوا و رنگ آنچه را كه گهگاه محيط كار مصنوعي چيز مگر گچ، كاغذا هيچ، كساني كه اغلب بكندرا اثبات مي  43و وارم 

،  پوشيترس و ميل، اشتياق و چشم   ةدربار   يهاي معمولاستان ستودني براي بيشتر د  دن. برگردانشد را ساختندتصور ملي خوانده مي تاريخي يا  
نويسد  ر ميياكه م، شربن و سيلوستر  اصل،  گاريفرد سينمايي با سناريوهاي كلاسيكي چون كاليثيرات منحصربهأغيان و فرمانبرداري به درون تط

انگيز،  اكسپرسيونيستي در تنوع خيال  اندازچشم پشت    ،بخشرسد نيروي وحدت ). به نظر مي Kasten  1994, Frankfurterشوند (ميسر مي
عنوان  در همين حال وينه بهشود.  و بيشتر شناخته ميئ دريش ويلهلم مورناي با همكارش فر  ماير بود كهش  اگرايانه گرا، و تظاهرات واقع طبيعت
،  اصل، او فيلم  گاري انگيز كالي. پس از موفقيت شگفتبا اكسپرسيونيسم نزديك بود  بسيار بيشتربه معناي دقيق كلمه  ظهور كرد كه    يكارگردان

و  ، راسكولنيكف  س از جنايت و مكافات داستايوفسكي نث را كارگرداني كرد و با يك اقتباؤآشام افسونگر مخون   ةملودرام ترسناك شرقي دربار
هاي اصلي معيار در اكسپرسيونيسم را  ها ، وينه درونمايه. در اين فيلمبه كار ادامه داد  لاكهاي اوردست  داستان دكتر جكيل و مستر هايد در 

 Jung andشناسي اجتماعي شر و خشونت (  ، قدرت ناخودآگاه و گسستگي خود و آسيب يد جنسيت زنانه جلوتر برد: بحران مردانگي و تهد

Schatzberg.(  

تنها نقش كوچكي در خلق تصويري    47و فريتس لانگ  46، گئورگ ويلهلم پاپست 45و ئ، فردريش ويلهلم مورنارگردانان مشهوري چون ارنست لوبيچكا
است    ، ميل و هويتي شان از تخيلدرخشيدن ساخته بيان ر  طور درخو نچه اينان را اين. درواقع آاندبازي كرده اكسپرسيونيستي براي صحنه سينما  

) لوبيچ  1921(    49گربه كوهستاندر فيلم    48دكور  قنادي گونهِسبك    ة، دربارطراحي صحنه  ةبراي نمونه، در مرحل  .دنگيرها ميحاشيه  ازكه  
،  و شيفتگي اكسپرسيونيستي به بحران مردانگي است. به همين شكل  جايگزيني براي تمايل  ، وزنانه  عميقاً،  عطبشوخ   سبكيتوان گفت معرف  مي
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، چيزي كه  كندتصوير حل مي  شاعرانه  بودگينابا در  شناختي اكسپرسيونيستي رو عدم قطعيت ادراكي و ابهام روان ئ ) مورنا  1922(    50نوسفراتو 
، تاريكي و  به كارگرداني پاپست)  1923(    51گنج. در  گراي قرن بيستم استسي واقع و عكا  طور مساوي مديون نقاشي رمانتيك قرن نوزدهمبه

نيستي  شهر در درام اكسپرسيواي كلانكلي از اولويت زمينه هاي كه ب، گونهروستايي مورد كاوش قرار مي گيردروشنايي نمادين رايج در ملودرام 
تگي اكسپرسيونيسم به ادبيات سطحي، كه شامل ) لانگ از مزيت وابس  1923(    52قمار باز   ةمابوزدكتر  انجام در  . سركنددور است و آن را رد مي
هاي مبتكرانه اكسپرسيونيسم  زمان در پاسخ به حركت وسيع ژستطور هم، و به بردجرم و خشونت است استفاده مي   ،تمايل به عمل جنسي

  .  زندياي سنجيده م كنايه  نابمثابه بازي  به

اين سينما در اوج قرار  ه طلبانجاه  ويراستار    53رودلف كورتز   از سوي،  داشتترين تلاش براي تعريف فيلم اكسپرسيونيستي در طول دوران كه 
  ة ، كورتز به فراگيري رسان ) 1926(  54. در اكسپرسيونيسم و فيلمبه انجام رسيد عكس)–(صحنه  Bühne-Lichtbildگذار  ثيرأروزنامه تجاري ت

، فيلم اكسپرسيونيستي  تي و مكمل تصورات مدرنيستي دانست. براي اومدرن خوشامد گفت و جنبش نوين هنري را همچون بخش ذااي  توده 
، كرد همانند فوتوريسم، كوبيسماستنباط مي  . كورتزدلزدگي رشديابنده با مدرنيته بودطور همزمان محصول زيباشناسي مدرنيسم و پاسخي به  به

كردن باشناختي زي  ةواسطهگري كرده و در جستجوي استعلاي خويش ب، اكسپرسيونيسم ميان هنر و تكنولوژي ميانجي اليسمرئراختگرايي و سوبرس 
. دفاع وي  انداز تغيير شكل دهدژ را به چشمساز حقيقي است كه ايما، اين فرايند نيازمند ظهور هنرمند فيلمواقعيت فيزيكي است. در عين حال 

ت به  فردي  آلوأاز خلاقيت  قدرتمند  اراد  55يس ريگلئثيرات  به مفهوم  بالا  در  مربوط ميهنري   ةكه  اشاره رفت  ارادشد اش  بيان  نيچه   ة،  به  اي 
اش به  . مقاومت فيلم در برابر گرايشات مقلدانه و تعهد كاذب دانستيافت سبكي و صوري مهمتر ميهنرمندانه كه كورتز درك آن را از هر در

  ذير در عكاسي قرار داشت مجهز كرد پدسترس  ةثيرات نوري كه در فراسوي محدودأرا به ابزاري ضروري برآمده از تواسطگي، اكسپرسيونيسم بي
. از طريق واردشدن اكسپرسيونيسم به ليست مترقي  كردندتصوير سينمايي را تصديق مي سازان بعد متافيزيك  ، اما تنها تا جايي كه فيلم)84(

  ها خيانت كردحي ارزان براي توده، تفريعنوان دريافتي بي دردسرفيلم به  متوسط بر عليه  ةداوري نوعي طبقيش، كورتز به پنرمثابه هفيلم به
جاي  . به كند قرار دادرا از نو افسون مي   تازه را در شمار ابزاري كه جهان  ةرسان  ،، او با تكيه بر ابزار فني پيشرفتهزمانهمان   با اين حال و در.  )126(

ياز به سازش  ، او همچنان از نگراعنوان يك عملآنرا به ابعادي معنوي ارتقاء داد. اما به، او  پرسيونيستي به ابزاري صرفا فرمال فيلم اكستقليل  
  .  )129(   »براي صنعت فيلم آلماني مضر استآنچه ستايش توده را برنيانگيزد  «طور كامل آگاه بود كه  ؛ او به كرداقتصادي دفاع مي 

گاري و  كالي  ،دست آورد؟ با آغاز از مقولات صوريهاساس اين اشارات مقدماتي آيا ممكن است تعريفي كاربردي از فيلم اكسپرسيونيستي ببر  
از  ان اجانشين ،  ري، نورپردازي و عمل دوربين و ساختار متمايز روايت و ميراث تصويسيار اصيلشان در محيط مصنوعي كارخلال رويكرد بش 

شود:  . فيلم اكسپرسيونيستي با بريدن از قواعد سينمايي در دو مسير به يك اندازه مهم معين ميشوندبهتر تعريف مي  احتمالاًها و نمادها  شخصيت 
  قعيت واة  فرض زيربنايي دربارپيش   .كردن پارادايم بازنمايانه نمايش و بيانجهان مرئي و از طريق تركيب  نابكردن  دادن دربرابر ثبتاز طريق شكل 

نوري و فني به شكل    ترفندهاي  ةواسط ه شان بهاشان و اوهام ، هذيانهاهاي درام شود كه از طريق شخصيتهمچون برساختي در نظر گرفته مي
  56و اوت ها) و از طريق استفاده وسيع از پوشاندن و نماهاي آيريس اين ها و آيينهسايه   ،گيرد (براي مثال، سوراخ كليدهامداوم درونمايه قرار مي 

روايي از طريق    ةدر مرحل  ،اين رويكرد غيرقطعي فراگير كه عمل تصويركردن را محاصره كرده.  يابدركز و حفظ تداوم آن تحقق ميدر ساختن تم
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توضيحات خود  ، راوي نامعتبر و  اي ها و ساختار دايره بك عه فلاشقطها و ساختار قطعهندي داستان بهاي اكسپرسيونيستي براي قاباولويت فيلم
  .  يابدعملِ تعريف داستان ادامه مي  منعكس در

، فيلم اي مدرن اشاره دارد توده ةه جامعبژكتيو و انديشيدن به مرزهاي آن كه بشناختي ميان واقعيت سوبژكتيو و ادر پرداختن به اين تنش زيبا
درونمايه بر  را  اتكا  بيشترين  مايهاكسپرسيونيستي  و  روايي  برگرفتههاي  رهاي  از  ميشده  قرار  آلماني  ( دهدمانتيسم  همزاد  فيگور  با  و   ،

Doppelgänger  (  فربخش شامل نقاشي . مهمترين منابع الهام آغازدكارش را مي) دريش ، اشپيتزوگ) و ادبيات آن  ي هاي نيمه اول قرن نوزدهم
هاي پريان  هاي اخلاقي داستان پردازانه رمان گوتيك و پيام ؛ به همين طريق سبك حس شود اي هافمان) مي   .تي  .اليس، ايدوره (هولدرلين، نوو 

ثيرات أ، اين تطور كه پيشتر اشاره شد). همانSchützبا توليد اتمسفر اكسپرسيونيستي در نظر گرفته شود ( رابطهطور مساوي در بايست بهمي
نيز   موضوع و سبك جوانانه، روي داده است. اينگرايي اسي، زيباشنسي تغيير قرن با همكاري سمبوليسماز طريق جريان احسا ناهمگون معمولاً

، شيفتگي با درام اكسپرسيونيستي شريك است. چيزهايي مثل  ، فيلم اكسپرسيونيستي همچنان شماري از خصوصياتش رادرست است كه  كاملاً
شناختي، مجذوب  هاي روان جنبه  ةاجتماعي دربرابر توسعهاي قومي و  ، اولويت قائل شدن براي گونه نثؤمردانگي و خطر جنسيت م   نه بحراب

). سرانجام نسبت  von Cossart(   فرمانبرداري، حركت پاندولي ميان طغيان و  طور كه پيشتر گفته شدشدن و همان  ، خشونت و انحطاطديوانگي
ازانه و اولويت كلي به پرد، چيدمان بسيار سبك اهستي آشكارا در قواعد صحنه تئاتري، بازي جلوي صحنه شخصيتميان فيلم و تئاتر اكسپرسيوني

و بازي ت ، حركهاژست  ، فيلم اكسپرسيونيستي را به بخش  ثيرات تركيبيأشده و تيشات گلچين. اين گراآميز، نمايان استاغراق   ةهاي چهرها 
  از طرف ده  بندي آرزوها و اميال توليدش ي صورت اي ممتاز براكند و از آن رسانه اي و مدرنيته تبديل ميمهمي از اتحادي نو ميان فرهنگ توده

تمام فرهنگ    عنوان سرنمون با اهميتي از بينامتنيتي براي. ارجاعات گسترده به ديگر هنرها فيلم اكسپرسيونيستي را به سازدخطير مي  ةاين مواجه
آميزي  صورت موفقيتساز را بهنويساني كه اين اصول يكپارچه). فيلمنامهHoestereyتعجب نخواهد بود ( باعث ، كه اصلاًكندوايمار تثبيت مي

لف  ؤ م  60ا فن هاربو ئ) مشهور است و ت1930و1928(    59مهر گياه ) و    1926و 1912(    58پراگ دانشجوي  با    57هانس هاينز اورز   –اند  كاربستههب
تر متعهد بودند و  أاي به ادبيات و تئصورت گسترده اند كه بههمچنان كساني  –) است  1927(    متروپليسآنها    ترينمهمچندين فيلم لانگ كه  

  .  يشترين مسئله را با سياست داشتندب

تجربي يا تجلي ادراكي ظاهر    عملي، فيلم اكسپرسيونيستي بالاتر از همه همچون  شود ي غيرعادي مدرنيته خوانده ميبا مشاركت در آنچه باز اجرا 
همين دليل است كه اين . به  شودآيد تعريفي حداقلي مياصل ميثيرات بصري نامتعين حأني كه پس از ت يصري معوسيله سبك به، كه بشد

ميل، به جهان خارج   تضادهاي دروني ووقتي ).  Guerin(پردازند  گرايي و تكنولوژي نور ميب به وضعيت سينما همچون تكنيك وهمها اغلفيلم
تماشاگر و خطر    . ارجاع بهكندروايت پيدا مي  اصلي  ةتن سوژساخ. اين فرايند بيانش را در متزلزل ندنمايو غريبه مي  بيروني،  د نشومي   بازتابيده

ارجاعات  اين    .پذيرداي از جستجو، نظارت و تماشا صورت ميياها و وهم، ديدزني و تمايلات نمايشي، يا گونهؤجايي آن، در صورت رحضور همه 
،  يا بصيرت ، كوري مثابه بنياد شناخت يا جهل صري بهگر بمثابه وهم و الهام و موقعيت ستيزهتنش مفهومي ميان تصوير به ةوسيلبه خودنمايانگر
نزديكي با امر  قرابت    ،رو. از ايندادا به فراسوي نسبت جدايي سوژه و ابژه گسترش مي. هردو تعريف از تصوير مرزهاي امر واقع رشودتقويت مي

  .  گروتسك، امر عيني و امر فراطبيعي داشتياگون، امر  ؤر

افكني و  ، درونشناختي مثل فرافكنيرايندهاي روان كردند كه نزديكي رسانه با فياگون خلق مي ؤهاي اكسپرسيونيستي فضاي ربسياري از فيلم
برد و شامل  مورد استفاده هرروزه بهره مي  هايبژه هاي ساختمان ااز فضا از محدوده  زدايياين واقعيت.  آوردرا به روي صحنه مي  61سازي فشرده 

هاي نو به  وري ا. واقع امر اين بود كه فنشدشترين طراحي بدن براي حركت مي ها و بيان در چهره و بياز طريق اغراق در ژست   اجراكردن تريأتئ
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با تاز شرايط پيشاصنعتي تبديل شدند   ابزاري براي فرار اكسپرسيونيستي در  أ، تنها ابزاري كه جهان پيشامدرن  متزلزل فيلم  بر وضعيت  كيد 
بندي و غلبه بر ثيرات خيالين به قدرت تصويري اكسپرسيونيستي در صورتأ. نتايج تيافترنيته و اسطوره بدان دست مي، مدبا سنت  اشرابطه 

(براي مثا از تضادمندي ذاتي  دربرابردرون    ،بژه ا دربرابر  ل، سوژه  تمايزات گفتماني  بدهندگواهي مي   ،خواستبرمي   اشبيرون) كه  اين  ه.  خاطر 
  تضادمند   ساختار  . البته اينشدندمي توصيف  گرا  اي و نخبه، و تودهزماني ناهنجاري و هنجار، فرعي و اصلين همبايست همچوها ميها، فيلمكيفيت

ن وايمار و  سازاهاي گسترده كه ميان فيلمدگانگي بندي چنبراي مفصل پرسيونيسم  از اكس  ،آنها   دادنذاتي و راهكارهاي دردسترس براي بازآشتي
    ساخت.  آلي مناسب ميايده اي مدرن  فرهنگ توده  مسير، در  شان مشترك بود ان مخاطب

  شاعران ، نويسانشود: از يك سو، رمانمتفاوت مي ر ذاتاً، مسبب تقابل اكسپرسيونيسم و فيلم در دو مسياكسپرسيونيسم به فرايند خلاق ةجمتر
؛ از سوي ديگر  كنند اي مدرن منعكس  هاي توده انه در عصر رس  را  ، آينده ادبياتاند سينما مجبور شده   ةواسطهكنند بنويسان احساس مي و درام 

  ي هاسال . با توجه به  دهندل كارشان را متمايز جلوه مي سازي متداو با فيلم  رابطهسازان با متحدكردن عناصر گوناگون از هنرهاي ديگر در  فيلم
عنوان مجادلات  ). آنچه بهVietta; Zmegacهمكاري نزديك آنها با جنبش اكسپرسيونيستي بود ( ةادبيات با سينما برپاي رابطةپيش از جنگ 

فيلم صامت و تشريفات   هاي هنري سينما دركاوش و ارزيابي كيفيت  ة، نوشتارهاي جدلي بودند دربارشناخته شده)  Kinodebatteسينما (
هايي ، دغدغه تر قرار داشتندهايي عميق ت دغدغه هاي داغي نيز در جريان بود كه در خدم). درعين حال بحث Hake,  61–88(  روهاسينماجمعي  

ميانجي  دگرديسي راديكال فضاي عمومي بورژوازي به   ةبرسر ادبيات و فيلم نبود بلكه همچنان دربار  انرقابت شديد حاكم بر مخاطب  ةكه تنها دربار
نويسندگان و روشنفكران با شبح زندگي اجتماعي  )    62Kientopp(ها  كينوتوپ  . درداشتجريان  هاي عمومي  ازه و سرگرمي احساسات تصويري ت

مخاطبين فيلم را   انحطاط فرهنگ والا بر  هايشان اززمان قدرت لذت بصري و بازتابندگي ترس و به شكل هم  –و انحطاط فرهنگي مواجه بودند  
ها را  گفت: كسي نبايد تودهمي 63طور كه آلفرد دوبلين . همان ديدنداي مدرن ميجسد فرهنگ توده، چراكه سينما را همچون تكردندستايش مي 

  آبكي  ةكردو دم  هضمبسا بيشتر از حليم غيرقابل  خونابهغذايي آغشته به    ة. آنها به اين وعدهاي مبتذل محروم كندشغال و رمان هاي آاز فيلم
هايي كه از ، بيشتر خوشي ساختمان را متروك خواهد كرد. اما آموزش بهتر اين  حت تظاهر به اخلاق متعالي دم شده، نيازمنددكه ت  ادبيات محلي

  ) Kaes 1978, 38(    .صامت است  –خيزد  فيلم برمي

. اين عناصر كليدي  دي ادبيات مدرنيستي را كشف كردندهاي كليشماري از نويسندگان اكسپرسيونيست از نو در سينما جنبه،  در همين حال
  از پيش رسيدبه نظر مي  ،كيد بر تصويرأو ت  قطعهپذيرفتگي امر قطعه ،  تب جنبش در    رسانه نو   .شهر به خطر و جذابيت بودكلان   شامل وابستگي

طور  . همان بستكار ميبودند را به  –ه تعبير ديگر جوهر مدرنيسم  ب  –شان  هاي در اشعار و نمايش   انشگرفتنچنگ دد بهص  آنچه اين نويسندگان در
هوديس ياكوب فن  ليشتشتاين  64كه  آلفرد  دادهامكانات    65و  را در شعر توضيح  آن اندمونتاژ  به  است كه  امكان خالق سبك جايگزيني  اين   ،

  68رنه شيلكله   همچون. نثرنويساني  شودارجاع داده مي   )Kinostil(   »سبك سينمايي«يا  »  67سبك تلگرام «  »66دوتايي -تاييسبك سه «همچون
 كند.بندي مي طبقه   را داراست  ادراكي  انفصالبيگانگي از طريق    ةدادن مسئلروايت كه ظرفيت نشان   براي  مثابه مدليدوربين را به   استفاده از

  ة كايزر نوواژ  ة، در نگركندپردازي مي مون ، مضسينمايي ديدن  را از طريق سناريوهاي  فرد منتشر، درام مدرن  گئورگ كايزر نويساني مثل  درام 
Kinoismus   بخشدزيباشناختي تازه اعتبار مي   عنوان سرنموني براي تجربهكردن) فيلم را به(سينمايي.    
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س نوشتن  كه  هنگامي  حال  پيش  درعين  فيلم  صنعت  براي  مآيدميناريو  اكثر  خواست ؤ ،  رهاكردن  به  نسبت  دروني لفان  دربار هاي    ة شان 
و ضدامپرسيونيست گرايشات ضدطبيعت   نفعبه سينمايي جهان    كردنبازافسون  اكسپرسيونيسم در طول دهگرايان    1910  ةها كه در جنبش 

بي  بدين مانندميل ميسربرآورد  ميان  .  و همدليسان تنش  عنوان  انتزاع  در  تاريخي هنر  أت  كتاب، كه  مطالعات  ويلهلم    ةنوشت  1908ثيرگذار 
يلم تر و ف ا، نتايج بسيار متفاوتي در تئه موردبحث گذاشته شده) آمده بوددوناهو نوشت  اچ.  اي كه نيل.(با جزئياتي بسيار در مقدمه  69وورينگر 

اشتقاقي و  مشابه    رويكرد  ، اغلبهاي قراردادي آزاد ساخت، در تصويرمحدوديت   ازگرا صحنه مدرن را  درام درون  .اكسپرسيونيستي به همراه آورد
. در ادامه درخواست  داددسترس قرار    در  را  ) بسياري عناصر خلاقانه مربوط به مديوم سينما1913(    70. تنها كتاب سينماآمدمصنوعي به نظر مي 

ان را با منتخبات او  سناريوهاش  72، ماكس برود و آرنولد هولريگل شولر-اليه لاكر  مل والتر هاشن كلور،، شا، چند نويسنده جوان 71تاوس نكرت پي
درام  . در كاوش براي يافتن جانشين براي  حتي اگر آن دشمن هنر والا باشد)بايست با سينما بجنگيم (، آنها معتقد بودند: ما نميتركيب كردند

، ظرفيت هنري فيلم  ثيرات خيالين بصري را مطرح كردند. براي آنهاأو ت  عبا گام سريهاي  ، بسياري از اين نويسندگان داستان 73فيلماستاتيكي  
  . توانستند بزرگتر باشندتي كه نميهاي موجود اكسپرسيونيس، متمايز از فيلمر گرو خلق امكان حركت و سرعت بوديكسره د

يافته  ، عناصر سينمايي اختصاص ناپذير بود دوران ويلهلمي جدايي   اجتماعي بزرگدرحالي كه اولين برخورد ادبيات با سينما از مجادلات فرهنگي و  
اي نهادي در پشت  . دغدغههاي وايمار بودسازي در طول سال مديوهاي فيلوثير فشار فزاينده اقتصادي استأتبه اكسپرسيونيسم بالاتر از همه تحت

نقطه    تر بورژوايي از يك سو و از سوي ديگر ترويج و ترفيع فيلم هنري دراطولاني بحران تئسازي درام اكسپرسيونيستي در حين دوران  مردمي 
ثيرگذاري خلاصه  أي در الگوي تآسان توانست بهبا درام اكسپرسيونيستي نمي  رابطه. در عين حال اين  سازي سينما، ايستاده بودحياتي بورژوازي 

ايش به تصوير تنها . انتقال مستقيم از صحنه نمشدكاري و دگرديسي توضيح داده ميتر هميدهفرايند بسيار پيچ  ةواسطهبايست ببلكه مي ،  شود
  ثر ؤآشكارا م . الگوهاي  تر كارل هاينس مارتينأارگردان تئك  از سويمشهور كايزر    ةاقتباسي از نمايشنام  شباز صبح تا نيمه، در فيلم  بار رخ داديك

. دين فيلم اكسپرسيونيستي  به اشتراك گذاشته شد  متروپليسو    2و گاس    1كايزر در گاس    از طرفپردازانه محدود ماند كه  مونمض  لوعي دغدغنبه
مند  ت حيات ندرت به گرايشاه، پدر، پسر، زن) اما بآمد (براي مثالالگوي هيجان به بيان درميبه درام اكسپرسيونيستي بيشتر در اولويت كلان 

، تهديد جنسيت زنانه و طبيعت ستمگر  شهركلان   از سويشدن  از طريق تطميع . بازنمايي بحران سوژگي مردانه  افتيواپسينش گسترش مي
كيد قوي بر محيط  أگرايانه و تهاي متعددي در الهامات طبيعتزندگي خانوادگي بيشتر متعلق به درام اكسپرسيونيستي بود اما همچنين ريشه

  .  داشت  بندي هويتمثابه عنصر متعين در صورت به

بر قواعد صحنه مرسوم و سبك بازي فيلم اكسپرسيونيستي بأدر عين حال ت توانست  و مي تشخيص بود  راستي قابله ثير توليدات تئاتر مدرن 
،  تر گرايي بيشاعآمد: انتز دست مي ه ردازي برابر بپدو شيوه صحنه   ةواسطه . ابداعات كارگردانان با گستراندن صحنه نمايش بسادگي رديابي شودبه

گرايي  هاي گرافيكي با هدف تنظيم صحنه و لباس و بيان، روش سمبليك از چيزها   ةبيشترين استفاد،  زمينه تاريكبراي مثال، فضاي تخت و پس 
يي آلمان  صنعت سينما، مركز  لين آزمايش شدربسياري از اين تجربيات اول بار در ب  ها و حركات).بيشتر (براي مثال، از طريق غلوآميزكردن ژست

سازان اكسپرسيونيست  فيلمثيري قوي بر  أ، ترتااز اشتاتس تئ  75تر و لئوپلد يسنرااز دويچه تئ  74، ماكس راينهارت تري. دو توليدكنندهاو جهان تئ
كمتر مورد    الاًكه احتمكيدشان بر بازي كامل و شخصيت خودشان  أ، تشان در نورپردازي و طراحي صحنهاي هثيرات از خلال روش أ. اين تگذاشتند
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، يسنر  گرايانه با هنري پورتن يطي طبيعت) يك خوانش مح1921(    76پلكان عقبي . پس از  يعني تلاش كارگردانانه اعمال شد  ،توجه قرار گرفته
  ت . راينهار آب درآمد  از  79ودكيند، اقتباسي نااميدكننده از نمايشنامه مشهور  78رقم بازي آستا نيلسن ي، عل) را كارگرداني كرد1923(    77روح زمين 

ماندگار    80، فردريش كورتز و اميل يانينكز ا بازيگران مشهوري چون ورنر كروس ، بيشتر از طريق كار بكردن را تجربه كردكارگرداني كه چندين بار  
بحران بسيار مورد    ، سازيسازي و دروني ني ، از طريق راهكارهاي دوگانه بيرودر بازي بدن بود كه مشهور بودند  يافتهشدت سبك  واسطه  ه . آنها بشد

،  مذكر (فيزيوگومي مردانه) آنها، انواع حالات بدن   حالت  .ثيرگذار بودأر در صحنه و تصوير تصورت برابدادند كه بهبحث سوژه مردانه را نمايش مي 
. اما آنچه  ييد مي كردأت  پيش از جنگ راهاي  شان به جنبش اكسپرسيونيسم در سال رمزهاي مندرج در ژست ها و سبك اجرا ارتباط نزديك 

فيلم اكسپرسيونيستي    نمايان بود، گواهي بود بر اينكه، كنراد ويدت و بعدتر پتر لوره  ي بازيگران جواني چون ارنست دويچآشكارا در شخصيت تصوير
بدن   بر  كيدأت  .آورداهم مي، فرشدبندي ميزيباشناختي مفصلتعين  درعين حال فضاي بيشتري براي آگاهي بدني كه در ثبت ناهمگوني و عدم

گراي  هاي واقع براي حقانيت و صحت تمايز سبك اجراي بازيگران پيشرو اكسپرسيونيست آنها را از بيشتر سبك   عنوان محل منازعه دائميبه
ثيرات به تجربيات  أ. اين تكردمتداول بود ترسيم مي  1910  ةهثيرات سازنده جنبش رقص مدرن كه در طول دأكرد و توجه به تمعاصرشان جدا مي 

آمد  شده از جنبش رقص مدرن ميهاي اضافه). دلالت تگشت (براي مثال، از طريق راينهاراي كه با صحنه پانتوميم همراه است بازمي صحنه  ةاولي
. اين جنبش  )  Ausdruckstanzگراي آلماني (بيانرقص    ةنمايند  ن، مهمتريمري ويگمان براي مثال تشخص يافت  كه از طريق رقصنده/آموزگار

، و بازيگران پيشرو اكسپرسيونيست را از نمايش ستارگان  انداز بودطنينگرا  شناسي هاي مرسوم اجرا كه در سبك ضدروان اي در جنبه گسترده   ةعلاق
بايست كشش  كاربردن اين تمايز در آنچه ميهبزرگتري در ب ة. مسئلبخشيدهاي مرسوم تمايز مي ملودرام ها و ها در كمدي مورد توجه عموم فيلم

كنايه به يهوديت)    لاًها (مثبودن خوانده شود و مصرف آنها در معرفي هويت ملي آلماني و ديگر جنبه هاي آلماني اكسپرسيونيستي به رمزگان ژست 
  . شدظاهر مي 

دست  ه هاي كلي وجود دارد بستگيثير مستقيم و پيوأمشابهي كه ميان ت  ةبايست از طريق فاصلنسبت ميان فيلم اكسپرسيونيستي و معماري مي 
، كسي  بود  81گ ترين آنها هانس پولزياشاره ، كه قابل فعالانه به سينما را گسترش دادندتوجه  . چند معمار در همكاري با جنبش اكسپرسيونيسم  آيد

). طراح صحنه پل  Reichmann 1997aكاركرد ( 1920در  لموگرا ساخت و در توليد فيلم  1919تر بزرگ برلين در أئكه فضاي غار مانند ت
اوليه و اصلي براي تجربيات  ا، در آخرين فيلمهنر اكسپرسيونيستي به سينما آمد  رأثيتلني تحت ش بر فضاي مصنوعي صحنه همچون محل 

هاي بسيار التقاطي  بسيار راديكال معماري اكسپرسيونيستي اولويت معماري فيلم را به روش   ةهرچ  82). اشوينگBockزيباشناختي متمركز شد (
مانند  ، درست بهكردكار مي  83سازمند با عناصر برگزيده از سبك جوانان و طراحي وركبوند   هاي نوعيِ، روشي كه با تركيب اشكال و صورتداد

جاي  نمايي بهناهمگون الگويي كامل از يكپارچگي در مفهوم فضا سينمايي بنياد كرد كه بر مفهوم راست ثيرات  أ. اين ت84معماران دوره گرونزايت 
  ). Kesslerكرد (، ايستادگي ميتر و امر نقاشانه و معمارانه أ تئ  ، فيلم وي از نوسان ميان امر واقع و تصورتوليد   ةاستفاد 

نقعناصر مشابهي شكاف عيني و قابل  ميان  ارتباط  اكسپرسيونيستي را توضيح مي اشي و فيلدرك در  . هرسه طراح صحنه كه در فيلم دهدم 
ميان طراحي صحنه اكسپرسيونيستي و    ،دهدكاري والتر ريمان نشان مي  لطور كه دور. هماننقاشانه داشتند  ةزمينركردند پيش اري كاگكالي
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83   Werkbund    :اي در  كنندهآمدن معماران، هنرمندان و طراحان شكل گرفت . اين گروه نقش تعيينو با گردهم  1907سسه صنعتگران آلمان كه در  ؤم
  ايه گذاشتند. م  طراحي باوهاس را پ ةويژه كه بعدتر خان ههاي معماري و طراحي داخلي مدرن داشتند، ب پيشرفت

84   historicismGründerzeit   ًشد.  گفته مي  1873به مروجان اقتصاد صنعتي در آلمان و اتريش در قرن نوزدهم تا پيش از سقوط بزرگ بازار در   : معمولا
  شود. در متن منظور اين استفاده سوم است. م   نيز گفته مي 1914- 1850هاي  به معماري دوره  در مفهوم تاريخي گروندزايت به معناي تغيير قرن بود. معمولاً 
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اكسپرسيونيستي مانند  سازي  اغلب خاطرنشان مي شود عناصر فيلم).  Reichmann 1997bنقاشي قرن نوزدهم وابستگي نزديكي وجود داشت (
ها) تنها همشكلي سطحي درحد نوعي  هاي مكمل (مانند انتخاب رنگ سايه، اعوجان گرافيكي و انتخاب رنگ يو شكسته، پرسپكتزواياي مورب
را مي آن امضا  فاينينگر  ياطور كه گئورگ گروتز  رساند  عليفتندگمي  85لئونل  ايرغ.  آنهم  داشتندنكه  متفاوتي  راهكارهاي صوري  نقاشان و  ا   ،

هاي نو  تكنولوژي   ة گرديسي كه همچون نتيج، دكردندو مكان و هويت عمل مي  سازان در پاسخ به دگرديسي دراماتيك مشابهي در فضافيلم
توده  حمل ارتباطات  و  توده اي  بودونقل  مدرنيزه اي  فرايند  و  صنعتيشدنند  راش،  شهرنشيني  و  مي  دن  نقاشان  كردندتسريع  كه  آنجايي  اما   .

،  زماني و تصادفگرفتن همطريق جشن   ، براي نمونه ازپذيرفتند بخش اصلي وضعيت مدرن ميقطعه و انتزاع را همچون  اكسپرسيونيست قالب قطعه
  .  بردنداعجاب قرن نوزدهم بهره مي  رن از طريق سنت خيال ودم  ةدادن بحران سوژ سازان از امكانات فني فيلم براي تشخيصفيلم

بازي، پاناروما) به همان اندازه  خانه، سايههاي بصري پيش از سينما (براي مثال، تاريك در مسيري مشابه سينماگران پيشرو وايمار بر تكنولوژي 
). گذشته از فروند،  86بين سيال كارل فروند هاي مربوط به آن (براي مثال، دورهاي نو در طراحي دوربين و فناوري كردند كه بر پيشرفتتكيه مي

)  سايه ( 88) فريتز آررنو واگنر قمارباز ةدكتر مابوز، شباز صبح تا نيمه( 87، اين گروه برگزيده شامل كارل هوفمان و كار كردئ كه در چند فيلم مورنا
روشن نوري كه روبروي صحنه و پشت  اكسپرسيونيست براي ترويج سايه . بسياري از مورخان فيلم به فيلم  شدمي )  سيلوستر(  89و گويدو سبر 

ابژهصحنه را متمايز مي و  اين كار فضاي روايت را تحرك ميها را برجسته ميها و شخصيت كند  با  و  و جابه نمايد  اعتبار  جا ميبخشيد  كرد 
، امر روحاني دربرابر امر  ومي مثل آگاهي دربرابر ناخودآگاهاي مفه ه. فعل و انفعال دراماتيك نور و تاريكي اغلب براي تثبيت دوگانهبخشندمي

ب  دربرابر  خوب  و  استجسماني  پيشبيني  قابل  البته  كه  مي د  قرار  استفاده  مورد  مضفتگر،  تمايل  متقابلان  اين  تمامي  فيلم  مون .  پرداز 
در ملودرام دانماركي    هاي نوري مشابه. البته تجلي تكنيك)Franklinكرد (شناسي را القا ميهاي روان كردن نسبتاكسپرسيونيستي به برجسته

بودند فبه ، درست  حاضر  گالنيلممانند  و  واگنر  ليستهاي خيالي  در  نورپردازي  آنجا كه  از  بالاي هنري قرار مي  .  بخلاقيت  و    ة واسطهگيرد، 
  .پرسيونيستي مورد پذيرش قرار گيردعنوان ويژگي يكتاي فيلم اكسبايست بهگرانه ميثيرات خودانعكاس أ، تاشگسترش 

سينماگران    .فضايي از طريق ايجاد فضاي اثيري  . كاركردن برعليه تقسيم برابر داردمهمِ  ددر سينماي اكسپرسيونيستي ، اجراي دوربين دو كاركر
نماهاي زاويه باز و زاويه    ،بندي نامعمولدند كه از طريق قابفرد سينمايي بوه هاي نقاشانه با فضاي صحنه منحصربزمينهكردن پس دنبال تركيب هب

نتاژ مشترك)،  ون، سوپر ايمپوز، م تدوين (براي مثال، ايريس اوت و اي  ةهاي پيچيد. با كمك تكنيك شدار نزديك خلق ميي و نماهاي بسبسته  
. بازيگران با  شدندفرد دوربين نايل ميه منحصرب  ن به بسط راديكال فضاي روايت از طريق حركاتافمتي مانند فروند و هوارمتخصصان صاحب مه 

ب كه  مصنوعي  بدنشان  سايه  ةواسطه تنظيمات  بصري  وجه  بر  كه  ضدنورهايي  و  جسماني  ه بها  كيفيت  مي  كيدأتجاي  وحدت  .  يافتندداشت، 
شان از روايت ناهمگون و عدم اطمينان  ، و آگاهي حادها و توهماتاعات فراوان به كابوس ، با ارجداشتنديا و خيال نظر  ؤسينماگران اغلب به ر

  .  دادم اكسپرسيونيستي را تشكيل ميبصري در فيل  ةجمع كه بزرگترين زميننشاندن نيروهاي غيرقابل بصري در ارتباط با كنارهم

ها  پردازانه اكسپرسيونيسم بدان هاي مضموندر پيوستگي با اولويت   سينمايي گردهم آمدند كه معمولاً  ةگونثيرگذار در سهأتمامي اين الگوهاي ت
عنوان  ها نقش كليدي در اظهار خود سينماي آلمان به . تمامي گونه 92هاي خياباني و فيلم  91هاي آپارتماني ، فيلم90ياگون ؤهاي ر شود: فيلماشاره مي 

ادهاي  به قرارد  1910  ةزي قراردادي دهپردام طور مساوي در انتقال دراكردند، و تمامي اجزاء به سينمايي ملي و يك سينماي هنري بازي مي 
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 انتشارات پرومته
 مقالات
 

آغاز شد    94ماكس ماك   ة) ساخت1912(    93ديگري فيلم    با لف كه  ؤياگون به موج فيلم مؤهاي فيلم ر. ريشهنقش داشتند  1920  ةروايي ده
ياگون پيوستگي  ؤهاي رفيلمشدن به شكاف آگاهي در  . در حالي كه مجذوببا نام همزاد  95مشهور پل ليندا   ة. يك اقتباس از نمايشنامگشتبرمي 

.  كردبندي مي هاي مبتذل را سرهمان رم  ةگرايانسبك احساسات   ، بازنمايي بصري دوگانه آن مكرراًكردييد ميأو اكسپرسيونيسم را ت  ميان رمانتيسم
، خيال و امر  عي، جادود كه شامل كاوش امر فراطبيشهاي فرهنگ والا و پست در تشريك مساعي هاي مختلفي كامل مياين آميختگي صورت

. در اينجا سهم ادبيات پريان  يافتشناختي تحقق ميلي و اسطوره ، محهاي ترسناكي روايي و بصري گوتيك ميانجي قراردادها شد كه به وهمي مي
با وگنر  استالن ري  پراگ    دانشجويد مركز اقتباس  همزا  ةمايدست ،  دست داده شودهاي اينكه چند مثال ب). برJörgتواند ناديده گرفته شود (نمي

اي يهودي گولم از فيلم اوليه گولم (  اسطوره   ة. چهرنام فيلم شد  آفريني ويدتگالن با نقش   1924  ةبود و در نسخ  1913در نقش اصلي در  
شش    نخست  ،. علاقه به پرسيدن از زندگي مصنوعيگالن و وگنر بازسازي شد  دستبه   1920) الهام گرفته شده بود و در سال  1917و1914

  (مهر گياه)   آلراونهاي چندگانه  و اقتباس  لاكهاي اوربسيار استادانه تر در دسترا الهام بخشيد و    97) اتو ريپلت1916(    96قسمت سريال كوتوله 
ضعيتي را براي  سان و، و بدين وصل كرد ناشناخته الگول را به فيلم بسيار مشهور متروپليس تكنولوژي مدرن اثر تقريباً ة. سرانجام مسئلبازگشت

  .  ياگون تثبيت كردؤتخيلي و رعلمي  هايهاي بعدي ميان فيلمتمامي انتقال 

مدرن   ةسوبژكتيويت  ةدادن مسئل، مكاني و شخصيت براي نشانهاي زمانيماني از نهايت محدوديت هاي آپارت، فيلمهاي اوليهدر ادامه سنت ملودرام 
اما  )Risholmبردند ( هاي خانگي بهره  انداز محدوده از چشم    ة گسترد   ةنبه سناريوهاي اوديپي در ميان دام  اكسپرسيونيستي  ةبار ديگر جذب. 

اغواگر    ةاز چهر  99اصل ، فيلم  و فرانك ويدكند  98شناختي آگوست استريندبرگ روان   ،ثير سفر اكتشافي جنسيأتتحت.  ثيرات ديگر واسطه شدأت
بورژوازي  رده گرايانه از محيط تنگ خطبيعت  ةري. نظ برآمده در تغيير قرن استفاده برد، تجمل و فساد  كشيدن جو ناسالم ثروتراي بيرون نث بؤم

كه   سيلوسترثير در فيلم  أ، و اين تو دختر پس از ورود يك غريبه بود   ، پدرپاشيدگي روابط مادركه شرح ازهم ،  وارد شد   100قطعهبه درون فيلم  
پردازي افراطي متمايز در  هاي بيشتر در خيال نقادي . ن مادرش و همسرش گرفتار شده بود، ادامه يافتاروايت خودتخريبي مرد جواني كه در مي

يوانگي و استيلا را با  د، كه مومي هاي پيكره بازي و در فيلم سايه ، روايت كاويدن اميال ناخودآگاه در قالبميسر شد سايهقطعه فيلم ايت قطعه رو
جنسيت را در  ة. قراردادهاي غالب صحنه و نورپردازي اكسپرسيونيستي در هر زمان مسئلكردمنعكس مي  محبوب 101كمدهاي ترسناك الهام از 

مچون  هاي اجتماعي و ه، و از طريق بسط آن در سنتاصلي در خانواده پدرسالار  ةمسئل  كرد: به عبارت ديگر همچونمركز صحنه فرض مي
  ة درونماي . در عين حال تا آنجا كه ژانر آپارتماني از كردرد را در تمدن مدرن تهديد ميرمزگان قدرتمندي براي نيروهاي غيرعقلاني كه قواعد خ 

ا تركيب ب  103آرتور فن گرنيش   102فيلم كرونيكل فن گرنيشهاوس   توجه بود، براي مثالشده بي به قراردادهاي پذيرفته  شدشناختي ساخته مي روان 
  .  ليسم و عناصر اكسپرسيونيستيوگرايي، سمبيكتايش ميان طبيعت 

  ةپايهاي خياباني بر ، فيلمگرفتندقدرت فضاي خصوصي بهره مي هاي آپارتماني از عناصر اكسپرسيونيستي براي انعكاس فرمالدرجايي كه فيلم
طبقه و نوع    ةنگارانشهر و تغيرات مكان ميان فضاي مدرن كلان   رابطةبراي كاويدن    ،ز شده بودگرايانه آغادرام طبيعت  باسنت نقد اجتماعي كه  

خواند  مي  »گراپردازي طبيعت سبك«نر  زاري تجسم يافته بود به آنچه آيگزمان از اكسپرسيونيسم كلاسيك كه در كالي. انتقال همشدندساخته مي 

 
93 Der Andere 
94 Max Mack 
95 Paul Lindau 
96 Homunculus 
97 Otto Rippert 
98 August Strindberg 
99 Genuine 
100 Scherben 
101 cabinet of horrors 
102 Die Chronik von Grieshuus 
103 Arthur von Gerlach 



 انتشارات پرومته
 مقالات
 

از فشارهاي وضعيت زندگي فقراي شهري   بحراني و حادنث رمانتيكي را با آگاهي ؤچي مپردازي خدمات ، كه خيالدآغاز ش 104با راه پله خدمات 
فضايي ميان حوزه عمومي و    ة فاصل.  كردنمايان مي   )1915(    105، پلكان پشتيتر پلكان روبروشناسي تطبيقي موجود در فيلم متقدمو بدون گونه 

(    106خيابان هاي خياباني اوليه مثل  ، (براي مثال در شخصيت روسپي) در فيلميتي خطرناكبا تمايلات جنس  شهربودن كلان خصوصي و يكي 
به  اهدافي    »بابل  ةفاحش«مثابه  شهر بههاي خياباني بعدي از موقعيت اكسپرسيونيستي كلان. فيلمغالب بود107) به كارگرداني كارل گرون 1923

تري به مسائل اجتماعي  پاپست آشكار است توجه به مراتب بيش)  1925(    108شادي بيخيابان  طور كه در فيلم  . و همان تر را برگرفتندمراتب تقادانه 
اوج گرفت و در    1920انتهايي   ةرئاليسم اجتماعي در سمفوني شهر در نيم سوياين گرايش به  .دهدمثل بيكاري، فقر، جرم و استثمار نشان مي

  .ادامه يافت  1930ابتداي دهه  سازان طبقه كارگر از  چند نمونه از فيلم

م به  اش را گم كرد و سرانجا، اقتصادي و اجتماعي هاي زيباشناختيستي در سينما نسبتانداز اكسپرسيونيهاي ناطق، چشم با ظاهرشدن فيلم  
، موجب شد پل لني در هاليوود  ه درميان ديگرانآغاز شد ك  1920  ةها در ده. اين فرايند با اولين موج مهاجرت بخشي از جهان سينما مبدل شد

هاي  ) و ديگر كلاسيك 1937(    111گربه سياه در    110. اثر ادگار المر جاني مرموز اكسپرسيونيستي بسازد  ) را در قالب يك1927(    109ناري قو  گربه  
. دومين موج  ها و غرايز تركيب شدانه تاريك ر  ژانر وحشت با همكاري بعدي اكسپرسيونيسم با جهان زيرزميني جريان اصلي جامعه و جهان

  1950و    1940  هايبا انتقال عناصر اكسپرسيونيستي به درون ژانرهاي تثبيت شده هاليوود تكميل شد و در طول دهه  1933مهاجرت پس از  
.  بندي شد را موجب گرديدطبقه  »112فيلم نوآر«عنوانتر بهكه بعد  انداز بسيار خشن زندگي مدرنمسلكي و اغلب چشم، كلبيبا زيادشدن بدبيني

، قدرت و  خشونت ةلانگ، كسي كه با وسواس نقشفريتس  :عبارت بودند ازمشهورترين كارگردانان جلاي وطن كرده در شكل نوآر كاركردند كه 
كه فضاي    115و روبرت سيدرماك   ) كشيد،  1956(    114خوابد هنگامي كه شهر مي) تا  1945(    113وزارت ترساز    را  هاي شهريصحنه   سرنوشت

  ) به صحنه برد.1945(    117پلكان مارپيچ ) و  1946(    116تاريك   ةآيينداخلي تنگ ترس و ميل را در  

برخي پژوهشگران    .)Elsaesser 1996aخط سير از فيلم اكسپرسيونيستي به فيلم نوآر به صورت موضوع مجادلات پژوهشگران ادامه يافت (
مورد توجه فيلم نوآر آمريكايي نتيجه تمايل   پردازيسبك پردازي و  ، بازيگران و سينماگران آلماني در مضمون كارگردانانكردند مشاركت  كيد ميأت

ونيسم و فيلم  . ديگران از تجربه جلاي وطن آنان براي اتصال دروني اكسپرسي)Wager, 19–69تمايلات جنسي خطرناك زنانه بود ( ةبه مسئل
ها مرور تاريخي گسترده  . برخي روش اافتادگي ذاتي وضعيت مدرنيته بوداي كه نمايش مجدد احساس گسستگي و جده، تجرببردند نوآر بهره مي 

ثيرات اكسپرسيونيستي  أ) و تPrawer, 165–200بخشد (شناسي فيلم ترسناك جايگاه مركزي مي را ايجاد كرده كه به سيناي وايمار در ريشه
  ة هاي عاطفي دربار گرفتن برخي پيوستگي ). به همان اندازه فرض Barlowدهد (ميدان ديد يافت شود قرار مي اي از اعوجاج در  را هرجا كه درجه 

  ر ، اينگماگراي اورسن ولزت در مدرنيسم بيانعنوان ترس/فاجعه ميان سينماي صامت اكسپرسيونيستي و زيباشناسي سكومدرنيته به  ةاستعار
  را   توانند اين عنوان اكسپرسيونيستي، آنها نميسازندها چگونه مسئله مين خوانش ). مهم نيست ايCoatesبرگمان و ديگران بلندپروازانه است ( 
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 انتشارات پرومته
 مقالات
 

درگفتماني كه از ابتدا به اين جنبه   د بدون اينكه ضرورتاًندهشود كه زيباشناسي بيگانگي را پرورش ميهايي حاضر ميجا در توصيف فيلمكه همه
با    هاي معاصربازخواني   ماند و در. اما اين پرسش در برخورد تاريخي يا برخوردهاي مخالف مي را انكار كنند  بخشيده باشندپردازي شكل  سبك 

  .  شودسازان توليد مي نتقدين و فيلم، متماشاگران  از طرفمقصودهاي مختلفي  

حال پيشرفت سينماي    ارجاع مهمي در دگرديسي در  ةنقط  عنوانبهفيلم اكسپرسيونيستي را    عملكرد  ز هستند كهني  جهاني  بخشي از الگوهاي
هاي ضدفاشيستي توليدشده در شرق  ارزش نخستين و فيلمهاي كم. اين دريافت تا تداوم فيلمداننددار ميهاي پس از جنگ ادامه سال آلمان از 

ليستي براي اتصال مجدد به ميراث فرهنگ وايمار  و هاي سمببژه روشن و ااز سايه  سازان مكرراًيلم، فرودعقب مي  DEFAديوي  واست  از سويآلمان  
جليل از ، ورنر هرتزوگ به تسينماي نوين آلمان  ةبردند. بعدتر، در زميناي سازنده بود، بهره مي هري از فرهنگ تودهانداز آرمانشكه شامل چشم 

در    را  لف نوينيؤ، امكان فيلم م) پرداخت و از اين طريق1978شد    ، شبحي در شب (در آمريكا به نام نوسفراتو منتشرتونوسفراو با فيلم  ئمورنا
در آنيتا، رقص  118زا فن پانهايمگرا رُساز فعال همجنس ، فيلممتفاوت  ر ديگر و با مقصودي كاملاً. باگسترش داد  والانسبت با سنت رمانتيك امر  

سازي  عنوان تنها سبك فيلم، شوخي كه اكسپرسيونيسم را بهگاري، اكسپرسيونيسم را به صحنه آورد) كه شوخي بود با سبك كالي1987(    119گناه
شماري از    –ها  . تمامي اين مثال قابل اقتباس باشد ستود  121سازي مشابهتو    120سازي حاضر مدرن  تواند براي راهكارهاي پست كه بسيار ساده مي

كند كه  تصديق مي   –شود  هم مي  122اند فراوانند و شامل اثر اخير اسكار روهلر با احساسات مبهم اكسپرسيونيستي ساخته شده هايي كه  فيلم
برابر    ةمجادل در  اكسپرسيونيسم  و  فيلم  ميان  ميتاريخي  مقاومت  همچنان  ساده  مي كندتوضيح  نشان  همچنان  اما  چشم.  كه  انداز  دهد 

فر با  سينما  در  پرسش اهم اكسپرسيونيستي  كه  ناهمگون  متني  فضاي  تحريك كردن  دربارهاي  و  محدوده   ةبرانگيزي  تفسير  و  بازنمايي  هاي 
  .  كند، ادامه داردل ايجاد مينامحدودبودن ميل و تخي
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